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چيستي دوستي 
دوســتي به معناي ياري، رفاقت ، عشق، مهر و محبت و 
آشنايي است. اصولا انسان موجودي سرشار از عاطفه و احساس 
است و اين احساس هر چند كه در مردان كمتر است ولي با 
اين همه بســيار ديده و يا شنيده شده كه عاطفه و احساس 
حتي بر عقلاني ترين مردان چيره شــده و رفتار و كردارشان 
را تحت كنترل و مهار در آورده اســت. انسان نه تنها نسبت 
به همنوع خود عشــق مي ورزد و مي كوشد تا با ايجاد رابطه 
اي به نام دوستي آن را آشكار سازد بلكه اين عشق و محبت 
و دوســتي خويش را حتي نسبت به ديگر موجودات نيز بروز 
مي دهد و مي كوشد تا رابطه اي دوستانه ميان خود و ديگري 

و يا چيزهايي از جهان ايجاد كند. 
دوســتي رابطه اي است كه ميان دو نفر بر اساس مهر و 
محبت و عواطف ايجاد مي شــود. اين رابطه بيش از آنكه به 
امري وابسته باشد به قلب آدمي وابسته است و رشته محكم و 
ناپيداي آن را مديريت و به ديگر متصل مي كند، به گونه اي كه 
در صورت فقدان آن احساس كمبود و خلأ عجيبي مي كند و 
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حسین شیرازی

معيارهای انتخاب دوست  در قرآن

امانت يكی از مهم ترين اصول اخلاق فطری انسان است 
كه روابط انسانی را از سطح تمايلات حيوانی و خواهش های 
نفســانی به سطح عالی كرامت های الهی افزايش می دهد. 
در حقيقــت امين تجلی همه اصــول اخلاق فطری چون 
عدالت، صداقت و وفا اســت؛ زيرا بــدون عادل، صادق و 
باوفا بودن، نمی توان شخصی امين بود؛ چرا كه امين برآن 
اســت تا حق را در جای خودش ادا كند و ظلم و ستمی 
نكند، چنان كه صادقانه به ارزش های اخلاقی تعهد داشته 
و خيانت نمی كند، بلكه وفاداری خود را در صيانت از امانت 

به نمايش می گذارد.
از نظر آموزه های قرآن، يكی از صفات برجسته پيامبران، 
امانتداری آنان است كه آنان را شايسته اين معنا كرده تا از 
ســوی خدا به عنوان امنای الهی، امانت های عظيم موجود 
در ســاختار محتوای وحی را بپذيرند و به مخاطبان پيام 
وحی برسانند، بی آنكه كمترين و كوچک ترين خيانتی در 

آن به عمل آورند. 

 آيه 67 سوره زخرف تقوا را معياري ارزشمند براي انتخاب دوست خوب 
مطرح مي كند و از مومنان مي خواهد كه تنها چنين اشخاصي را به عنوان 
دوست برگزينند؛ زيرا كســاني كه تابع هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي 
هستند و از نابهنجاري ها پرهيز مي كنند در حقيقت انسان ملتزم به اصول 
اخلاقي در عمل هستند و اهل ريا و دغل و دورويي نمي باشند تا آنان را به 

سوي پستي ها و بزهكاري ها و تباهي ها سوق دهند.

امام صادق )ع( در پيامی كه برای »عبدالله بن ابی يغفور« فرســتاد فرمود: 
»نگاه كن و ببين كه علی)ع( چگونه و با چه وســيله ای نزد رسول خدا)ص( 
منزلت پيدا كرد ، پس تو نيز بدان ملتزم باش. علی)ع( با دو خصلتِ »صداقت 
در گفتار« و »ادای امانت« ، آن منزلت رفيع را نزد پيامبر )ص( پيدا كرده است. 

تاثير دوستان در يكديگر چنان است كه قرآن به اين معيار شناختی توجه 
مي دهد كه اشخاص را مي توان با توجه به دوستان آنان شناخت و نوعدوستي 
در حقيقت بازگوكننده اشخاص و شــخصيت آنان است. در آيه 25 سوره 
فصلت بيان مي كند كه كافران و دشمنان دين با دوستاني اغواگر و همفكر و 
متناسب با خودشان دوستي مي كنند. اين بدان معناست كه كبوتر با كبوتر، 
 باز با باز دوســتي مي كند و هر جنسي به همجنس خود ميل و گرايش دارد. 

از اين رو يكي از معيارهاي شناخت شخص مي تواند دوستان وي باشد. 

پرسش و پاسخ

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

شاخص رفتاری بهترین مؤمن
للمومنین،   مألفهًْ  النبی)ص(: »خیرالمؤمنین من کان  قال 

ولاخیر فیمن لایؤلف و لایألف«. 
پيامبر اكرم)ص( فرمود: بهترين مومن كسی است كه با مؤمنين 
الفت بپذيرد، و خيری نيست در كسی كه نه با او الفت می گيرند و نه 

با كسی الفت می گيرد.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 75، ص 265

لزوم دوست داشتن یکدیگر 
به خاطر خدا

پيامبر اكرم)ص( می فرمايد: سوگند به آن كه جانم در دست او است، 
وارد بهشت نمی شويد مگر اينكه ايمان بياوريد؛ و ايمان نمی آوريد مگر 

اينكه همديگر را دوست بداريد.)1(
امام صادق)ع( می فرمايد: كسانی كه در راه خدا همديگر را دوست 
می دارنــد،  و محبت هم را در دل دارند، )يعنی محبت آنها جنبه الهی 
دارد و آلوده به شوائب غير الهی نيست( در روز قيامت بر منابری از نور 
قرار می گيرند. نور بدن ها و منابر آنان همه چيز را نورانی می كند و آنان 
بدين وسيله شناخته می شوند. پس در مورد آنان گفته می شود؛ »هؤلاء 
المتحابون فی الله« اينان كســانی هستند كه به خاطر خدا همديگر را 

دوست می داشتند.)2(
ـــــــــــــــــــــــ

1- آداب تعليم و تربيت، شهيد ثانی، ص 458
2- بحارالانوار، ج 74،ص 399

محبت، کیمیای پیوند قلوب افراد جامع
پرسش:

برای تحکیم وحدت و انسجام جامعه و تأیف قلوب افراد، کیمیای 
محبت چه نقش و تأثیری می تواند داشته باشد؟

پاسخ:
ضرورت مهرورزی و محبت

امروزه جهان بيش از هر وقت ديگر تشنه دوستی و الفت و مهر و 
محبت است. در دنيای كنونی كه بدبينی،  كينه توزی خشونت و جنگ و 
كشتار بر جهان حكومت می كند، جامعه بشری بيش از هر زمانی احساس 
نياز به كيميای محبت دارد. كيميای محبت اصلی ترين عامل تنش زدايی 
در سطح داخلی جوامع و منطقه و بين الملل و تنها راه رسيدن به اتحاد 
و صلح همه جانبه و فراگير اســت. راه اصلی دستيابی به اين كيميای 
محبت، خودسازی و اصلاح فرهنگ عمومی است و نخستين گام در اين 
راه مبارزه با عوامل كينه و نفرت و گام دوم ايجاد و تقويت بنيادهای مهر 
و محبت است. حركت در اين راه نياز به تربيت، آموزش و آموزگار دارد و 
بهترين و بزرگ ترين آموزگار مهر و محبت، همان مهربان ترين مهربانان و 
آفريدگار جهان است. او كه سخن خود را با انسان در قرآن به نام رحمان 
و رحيم آغاز می كند و همه را اعم از خوب و بد از گســتره رحمت عام 

خود بهره مند می سازد »و رحمتی وسعت كل شیء« )اعراف- 156(
مفهوم محبت و کثرت نام های آن

محبت عبارت است از احساس ميل نسبت به چيزی كه برای انسان 
لذت بخش است. برای تفهيم اين معنا در لغت عرب نام های بسياری وضع 
شده كه در هر يک نكته خاصی مورد توجه است. ابن قيم درباره راز كثرت 
نام های محيت می گويد: اين عادت عرب است كه آنچه دريافتش شديدتر 
يا اهميتش نزدشان بيشتر باشد، از سر بزگرداشت و يا اهتمام به آن و يا 
محبت به آن، نام های بيشتری بر آن می گذراند، و در اين رابطه نزديک به 
شصت نام را برای محبت مطرح می كند. )روضهًْ المحبين، ابن قيم، ص 31(

محبت در روایات
1- امام علی)ع( با الهام از اين سنت خدای مهربان در منشور حكومت 
رمصر به مالک اشتر می نويسد: احساس رحمت، محبت و لطف به شهروندان 
را بر دلت بپوشان و بر آنان، همچون درنده ای آسيب رسان مباش كه خوردن 
شكارش را غنيمت می داند،  چرا كه آنان دو دسته اند: دسته ای برادر دينی 

تواند، و دسته ديگر در آفرينش همانند تواند. )نهج البلاغه- نامه 53(
2- امام علی)ع( می فرمايد: »ابلغ ما تستدربه الرحمه ان تضمر لجميع 
الناس الرحمه« بهترين راه جذب رحمت و مهربانی الهی اين اســت كه 
)در دل( نيت رحمت و مهربانی به همه مردم داشته باشی )غررالحكم، ح 
3353( آری آفريدگار مهربان نه تنها بزرگ ترين آموزگار دوستی است، بلكه 
همه مهرورزی ها ريشه در رحمت و محبت او دارند و بدون پيوند با او هيچ 
محبتی دوام نمی يابد و هيچ كينه و دشمنی از جهان رخت برنخواهد بست. 
بنابراين جامعه مطلوب انسانی در اسلام، جامعه ای است كه براساس محبت 
مردم نسبت به يكديگر شكل بگيرد. اسلام می خواهد جامعه ای بسازد كه 
همه مردم خود را برادر يكديگر بدانند و تا سرحد ايثار نسبت به هم عشق 
بورزند، و اين بدان جهت اســت كه هيچ چيز مانند محبت در ساماندهی 
جامعه دلخواه انسانی كارساز نيست. لذا پيامبر اكرم)ص( می فرمايد: »التودد 
نصف الدين« دوستی )با مردم( نيمی از دين است.)تحف العقول، ص60( 
و يا امام علی)ع( می فرمايد: »رأس القعل، التودد الی الناس« اساس عقل، 

دوستی با مردم است.)غررالحكم، ح1345(
عداوت آفت بزرگ جامعه

در نقطه مقابل محبت عداوت است كه هيچ چيز مانند آن برای جامعه 
خطرناک نيســت. عداوت تلخ ترين تلخی ها اســت. تلخــی عداوت، همه 
شــيرينی های زندگی را در كام انسان تلخ می كند و همه نعمت های الهی 
را به نقمت تبدل می نمايد، و همه پيروزی ها را به شكست مبدل می سازد. 
عداوت نه تنها مانع پيشــرفت جامعه در زمينه های گوناگون است، بلكه در 
بهره برداری از امكانات موجود نيز اخلال ايجاد می كند. از اين رو جامعه ای كه 
گرفتار اين آفت خطرناک شود، راهی جز انحطاط و سقوط در پيش ندارد. بر 
اين اساس دينی كه خود را بر پايه محبت استوار می داند، عداوت را ضددين 
معرفی می كند. چنان كه پيامبر اكرم)ص( می فرمايد: »انّ شــر الناس من 
يبغض الناس و يبغضونه« بدترين مردم كسانی هستند كه دشمن مردم اند 

و مردم دشمن آنها( كنز العمال، ج16، ص93، ح44046(.

اگر نفس اصلاح و تزکیه نشود 
هر ساعت بر حجاب های آن افزوده شود!

اگر انسان از خود غفلت كند و درصدد اصلاح نفس و تزكيه آن برنيايد 
و نفس را ســرخود بار آورد، هر روز، بلكه هر ساعت بر حجاب های آن 
افزوده شود و از پس هر حجابی، حجابی بلكه حجبی برای او پيدا شود 
تا آنجا كه نور فطرت به كلی خاموش و منطفی شود، و از محبت الهيه 

در آن اثری و خبری باقی نماند.)1(
____________

1- شرح حديث جنود عقل و جهل، امام خمينی)ره(، ص 83

رابطه ایمان و امانت 
نرگس دوست محمدی 

 گفتاری درباره اهمیت
 امانـت و امانتـداری
در آموزه های دینـی

كساني كه با افراد ناباب دوستي 
و ارتباط دارند، در دنيا به خاطر 
افتادن در بدبختي ها و در آخرت 
به خاطر رفتن بــه دوزخ اظهار 
تاسف مي كنند و يكديگر را لعن و 
نفرين مي كنند كه چرا بلا و عذابي 
چنين بر سرشان آورده اند. ذلت 
و خــواري و گمراهي و تباهي  و 
هلاكت و مرگ از آثار اين دوستي 

مخرب و زيانبار است.

علت و چرايی اينكه اهل ايمان 
بنيادين  اهل اصــول  و مومنان 
صداقت،  عدالت،  چون  اخلاقی 
امانت و وفا هستند، بقای آنان بر 
الهی است؛ زيرا فطرت  فطرت 
الهی انسان بر پايه هايی اخلاقی 
ساماندهی شده كه وحی الهی به 
عنوان هدايت بيرونی و تشريعی 

آن را تحكيم و تثبيت می كند.

خدا در سوره انفال آيه 27 نه تنها 
ادای امانــت و ردّ آن را واجــب 
دانســته ، بلكه تلاش برای حفظ 
امانت و نگهداری آن را ضروری 
شمرده اســت ، از اين رو يكی از 
خصال مومنان و نمازگزاران واقعی 

را امانتداری معرفی كرده است.

سيد ســاجدان و زينت عابدان  
فرمودند: »اگر قاتل پدرم حسين 
بن علی )ع( شمشيری كه پدرم 
را با آن كشته ، پيش من به امانت 

بگذارد به او بر می گردانم.«

يكی از برجســته ترين فضايل الهی – انســانی، يعنی 
امانتداری بايد به گونه ای باشــد كه آن صفت در شخص 
ملكه و مقوم ذات و شــاكله شخصيتی او شده باشد و در 
ميان مردم و پيشگاه خدا به »امين« مشهور و شناخته شود؛ 
زيرا روابط ســالم انسانی در سايه امانت شكل می گيرد و 
مردمانی كه به خود و ديگران خيانت می كنند، شايســته 
نام انســان نيستند و اين تمايلات حيوانی و خواهش های 
نفسانی است كه انسان را به سوی زشت ترين و پست ترين 
صفت يعنی خيانت ســوق می دهد و انسان را از انسانيت 

الهی خود ساقط می كند.
امانت، جلوه ایمان حقيقی

واژه امانت از »أمن« با واژه »ايمان« هم ريشــه است؛ 
زيرا هر دو واژه امانت و ايمان از مشتقات واژه »أمن« است. 
پس امين كسی است كه »امن« و »امنيت« را برای چيزی 
يا كسی صيانت می كند و اجازه نمی دهد تا در خطر درونی 
يا بيرونی قرارگيرد. مومن را از آن جهت مومن گفته اند كه 
با پذيرش توحيد و عبوديت مبتنی بر هدايت های فطری و 
وحيانی، در سايه امن و امنيت الهی رفته است؛ زيرا انسانی 
كــه »لا اله الا الله« می گويد و بدان ايمان دارد به دژ امن 
الهی وارد می شــود؛ از همين رو، امام رضا)ع( در حديث 
قدسی سلســله الذهب از خدای سبحان نقل می كند كه 
فرمــود: كَلمَِةُ لا إلهَ إلّا الّله حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی امَِنَ 
مِن عَذابی بشُِروطِها وَ أناَ مِن شُروطِها؛ كلام لا إلهَ إلّا الّله؛ 
يعنی هيچ معبودی بجز الله نيست، دژ و حصار من )خدا( 
است پس هر كس به دژ من داخل شود از عذاب من امنيت 
خواهد يافت، و اين شــروطی دارد و من )علی بن موسی 
الرّضا( يكی از آن شرط ها هستم.)عيون اخبار الرضا، ج 2، 

ص 135؛ بحارالانوار، جلد 49، ص 126، ح 3(
بنابراين، كسی اهل امانت است كه اهل ايمان حقيقی 
باشــد؛ چنان كه اهل ايمان حقيقی، انسانی عادل، صادق 
و باوفا اســت تــا جايی كه خدا اهل ايمــان حقيقی را به 
عنوان»قوامين بالقسط شهداء لله «)نساء، آيه 135؛ مائده، 
آيه 8( می ستايد؛ زيرا بعثت پيامبران و انزال كتب آسمانی 
برای آن است كه همگان از توده مردم »قيام بالقسط« داشته 
باشند)حديد، 25( و مومنان در اين امر به جايی برسند كه 
عدالت برای آنان به عنوان شاهدان الهی، ملكه و مقوم ذات 

آنان شده باشد.)نساء، آيه 135؛ مائده، آيه 8(
همچنين اهل ايمان حقيقی به عنوان مومن، صداقت 
در آنان ملكه شــده و به اسم صادقين و صديقين شناخته 
می شوند)نساء، آيه 69؛ احزاب، آيه 24(؛ چنان كه اهل وفا 
نيز هستند و هر چه را در اختيار داشته باشند، به تمام كمال 
ادا می كنند و كم نمی گذارند و جفا نمی ورزند.)مائده، آيه 2؛ 

انعام، آيه 152؛ انسان، آيه 7؛ رعد، آيه 20(

علت و چرايی اينكــه اهل ايمان و مومنان اهل اصول 
بنيادين اخلاقی چون عدالت، صداقت، امانت و وفا هستند، 
بقای آنان بر فطرت الهی اســت)طه، آيه 50(؛ زيرا فطرت 
الهی انســان بر پايه هايی اخلاقی ساماندهی شده كه وحی 
الهی به عنوان هدايت بيرونی و تشــريعی آن را تحكيم و 

تثبيت می كند.)روم، آيه 30(
به سخن ديگر، هدايت تشريعی وحيانی اديان آسمانی 
در طول تاريخ بشــريت، چيزی جــز اكمال و اتمام همان 
اصول بنيادين اخلاقی نيست كه در فطرت انسان به وديعت 
گذاشــته شده و انسان ها به الهام الهی آن را می شناسند و 
بــدان گرايش دارند، مگر آنكه آن را ناديده بگيرند و نفس 
و فطرت خويش را دفــن كنند كه در آن صورت برخلاف 
اصول اخلاقی بنيادين حركت می كنند)شمس، آيات 7 تا 
10( و به سبب فقدان تقوای فطری، نمی توانند تفقه و تعقل 
نسبت به هدايت وحيانی داشته و بدان گرايش يابند و آن 
را بپذيرند؛ از همين رو خدا در قرآن، بهره مندی از هدايت 

تشــريعی وحيانی را منوط به تقوای فطری می داند؛ يعنی 
كســی كه متقی به اصول اخلاقی فطرت باشد، می تواند به 
وحی و هدايت تشريعی آن ايمان بياورد.)بقره، آيات 2 و3( 
بر همين اساس می توان گفت كه مومنان تنها كسانی هستند 
كه پايبند به اصول اخلاقی فطری بوده و متقی به آن هستند؛ 
زيرا كسی كه تقوای فطری نداشته باشد، نمی تواند به تقوای 

تشريعی برسد و از آن بهره مند شود.
پس اگر گفته می شود كه امانت به عنوان يكی از اصول 
اخلاق فطری، در مومنان تجلی می يابد، به اين سبب است 
كه مومنان همان متقی به تقوای اخلاق فطری هستند؛ و 

كسی كه مومن است، در امن قرار می گيرد و امانتداری در 
او خودنمايی می كند و به عنوان ايمن شــناخته می شود. 
از هميــن رو خدا در قرآن، مراعات امانت را از ويژگی های 
حقيقی مومنان شــمرده)مومنون، آيــات 1 و 8( و در اين 
بــاره می فرمايد: وَالذَِّينَ هُــمْ لِمََاناَتهِِــمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ؛ 
 و كســانی كــه امانتها و پيمان خــود را مراعات می كنند.

)مومنون، آيه 8؛ معارج، آيه 32(

ممكن است كه از حالت تعادل روحي و رواني بيرون رفته و دچار 
افسردگي و بيمارهاي روحي و حتي جسمي متاثر از آن شود. 

آثار دوستی 
در آيات قرآن از دوستي به عنوان امري طبيعي و فطري 
ياد شده است و به ســبب اينكه عنصر عاطفه و احساس در 
انسان قوي و شديد است انسان ها به طور طبيعي گرايش به 
مهر و محبت دارند و اصولا زندگي خانوادگي و زوجيت ميان 
زن و مرد براي دســتيابي به آرامشي است كه از راه محبت و 

دوستي خاص ميان دو جنس به دست مي آيد. 

با اين حال از نگاه قرآن تنها دوســتي خاصي مورد تاييد 
اســت. به اين معنا كه دوســتي به جهت آثار و كاركردهاي 
متعــددي كه بر جســم و روح و دين و دنيــای آدمي به جا 
مي گذارد بايد هدايت شــده باشد. بسيار ديده شده است كه 
نوجوانــان و جواناني كه در دام فســاد و تباهي مي افتند به 
دوستان نابابي اشاره مي كنند كه آنان را از راه به در برده اند. 
از اين رو دوستي با هركسي مورد تاييد آموزه هاي دينی قرار 

نگرفته است و حتي آموزه هاي عرفي و هنجارهاي عقلايي نيز 
از بسياري ازرابطه ها و دوستي ها به جهت همين آثار مخرب 
وزيانبار پرهيز داده اند. قرآن براي دوســتي ملاک های خاص 
معرفی می كند تا ارتباط طبيعي و فطري كه مي بايســت در 
راســتاي تكامل روحي و شخصيتي انسان باشد دچار اختلال 

نگردد و موجب نشود تا آدمي را به هلاكت و تباهي افكند. 
براي اينكه شــناخت درستي از مســئله دوستي و آثار و 
تبعات آن داشــته باشــيم پيش از آنكه به اقســام دوستي و 
بهترين گزينه ها و معيارهاي آن بپردازيم نگاهي كوتاه و گذرا 
به مســئله آثار دوستي با برخي از اشــخاص بر اساس آيات 

قرآن داشته باشيم. 
دوستي آثار و تبعات متعدد و متنوعی دارد. از جمله آثاري 
كه براي دوستي گفته شده است تاثيرپذيري از دوستان است. 
آدمي به طور طبيعي كساني را به دوستي برمي گزيند كه بخشي 
از عواطف و احساســات او را پاسخ دهند و نيازهاي روحي و 

حتي مادي وي را برآورده سازند. 
هر چند كه اساس دوستي رابطه اي بر پايه مهر و محبت 
اســت و آنچه در دوستي جست وجو مي شود مهر و محبت و 
پاسخگويي به نيازهاي عاطفي و روحي چون آرامش است ولي 
بازتاب هايي نيز در حوزه برآوردن نيازهاي جسمي و مادي نيز 
خواهد داشــت. آدمي موجودي وابسته و نيازمند به ديگري 
اســت و هرگز به تنهايي نمي تواند نيازهاي مادي و جسمي و 
روحي خود را برآورده كند. از اين رو خداوند براي انسان جفت 

قرار داد تا بــه اين روش نيازهاي مختلف و گوناگون خويش 
را برطرف سازد. 

انسان با معيارهايي كه براي خود تعريف می كند دوستي 
مناسب می يابد تا پاسخگوي اين نيازهاي مختلف و متنوع او 
باشد. اين دوستان در بسياري اوقات كساني هستند كه ازنظر 
وي به جهت شخصيتي از برتري هاي خاص برخوردارند. اين 
گونه اســت كه هركسي دوســتي را بر مي گزيند كه به نظر 

وي داراي خصوصيات و ويژگي هايي اســت كه مطلوب است 
و شــخص مي كوشد تا آن را به دست آورد. از اين رو همواره 
تحت تاثير ديگري به عنوان دوســت و الگو و سرمشق قرار 
مي گيرد و رفتار و كنش ها و واكنش هاي او را نيز سرمشق خود 
مي ســازد و بدين ترتيب تحت تاثير دوستان قرار مي گيرد و 
خلق و خوي آنان را مي گيرد. بنابراين تاثيرپذيري از دوستان 

مهم ترين اثر دوستي و رفاقت است.
ديگر اثاري كه قرآن براي دوستي بر مي شمارد مي تواند 
زير مجموعه و يا مصاديقي از همين اثر ونقش اساسي و اصلي 
باشــد. از اين رو با توجه به آن، در اين نوشــتار به بازخواني 
ديدگاه هاي قرآن درباره معيارهاي دوستي و مصاديق دوست 

خوب و دوست بد مي پردازيم: 
معيارهاي دوستي و رفاقت

از آنجا كه قرآن كتاب هدايت انسان به سوي كمال و تقرب 
به مطلق خوبي ها و كمالات يعني خدا مي باشد، عنصر ايمان 
همواره نقش كليدي را به عنوان معيار در آن مطرح است. از 
اين رو در معيارهاي دوستي نيز اين عنصر به عنوان مهم ترين 
معيار مطرح مي باشــد. خداوند در آيه 72 سوره انفال و نيز 
71 سوره توبه ايمان را معياري تعيين كننده براي دوستي با 

افراد و اشخاص برمي شمارد. 
با توجه به اينكه شــناخت ايمان از راه هاي عادي ممكن 
نيست و نمي توان دانست شخصي مومن است يا ادعای ايمان 
دارد ، معياري ديگر را به عنوان راه شــناخت معيار اساسي و 

اصلي مطرح می كند و آن تقواست؛ زيرا كسي كه در زندگي 
فــردي و اجتماعي اهل تقواســت و از هنجارهاي اجتماعي 
)عقلي و شرعي ( پيروي مي كند و از نابهنجاري هاي اخلاقي 
و اجتماعي دوري مي نمايد انساني مومن است. از اين رو در 
آيه 67 ســوره زخرف تقوا را معياري ارزشمند براي انتخاب 
دوست خوب مطرح مي كند و از مومنان مي خواهد كه تنها 
چنين اشخاصي را به عنوان دوست برگزينند؛ زيرا كساني كه 
تابع هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي هستند واز نابهنجاري ها 
پرهيزمي كنند در حقيقت انسان ملتزم به اصول اخلاقي در 
عمل هســتند و اهل ريا و دغل و دورويي نمي باشند تا آنان 

را به سوي پستي ها و بزهكاري ها و تباهي ها سوق دهند. 
اين همان تعبير به صداقت و راستگويي است كه در آيه 
69 ســوره نســاء به عنوان معياري ديگر در انتخاب دوست 
مطرح شده است؛ زيرا كسي كه متقي است و از ايمان واقعي 
برخوردار اســت ميان كلام و سخن وي )ايمان ( و عمل وي 
كه كارهاي نيک و پسنديده و هنجاري و معروف است تفاوتي 
نيســت و همان چيزي را كه مي گويد و ايمان دارد در عمل 

نشان مي دهد؛ لذا صداقت كه به معناي مطابقت سخن با عمل 
اســت بهترين معيار دوستي است. انسان ها بايد كساني را به 
دوســتي برگزيند كه ميان سخن و عملشان تفاوتي نباشد و 

از اهل صداقت باشند. 
ايــن صداقت همان صــلاح و درســتكاري در كنش و 
واكنش هاي انســاني است كه درآيه 69 سوره نساء به شكلي 
ديگر بر آن تاكيد شــده است. در حقيقت ارتباط تنگاتنگي 
ميان معيارهاي پيش گفته است و هر يک راهي براي شناخت 
انسان خوب از انسان بد و دوست خوب از دوست بد مي باشد. 
اگر از علم و دانش واقعي به عنوان معياري براي دوستي 
در همين آيه ياد شده از آن روست كه انسان جاهل ناخواسته 
يا از روي ناداني كاري را انجام مي دهد و يا سخني را به ميان 
مي آورد كه آثار نابهنجار و زشــتي را به دنبال خواهد داشت؛ 
از اين رو علم و دانش معياري مي شود تا با هر كسي كه اهل 
جهل و ناداني است دوستي نكنند و گرفتار تبعات و پيامدهاي 

زيانبار آن نشوند. 
تاثير دوستان در يكديگر چنان است كه قرآن به اين معيار 
شــناختی توجه مي دهد كه اشخاص را مي توان با توجه به 

دوستان آنان شناخت و نوعدوستي در حقيقت بازگو كننده 
اشخاص و شخصيت آنان است. در آيه 25 سوره فصلت بيان 
مي كند كه كافران و دشمنان دين با دوستاني اغواگر و همفكر 
و متناسب با خودشان دوستي مي كنند. اين بدان معناست 
كه كبوتر با كبوتر باز با باز دوســتي مي كند و هر جنسي به 
همجنس خود ميل و گرايش دارد. از اين رو يكي از معيارهاي 

شناخت شخص مي تواند دوستان وي باشد. 
اگر به مجموعه معيارهاي قرآني پيش گفته توجه شود 
به روشــني به دست مي آيد كه اين معيارها مي تواند حتي 
در ميان غير مومنان نيز مطرح باشد؛ زيرا دوستي كه دروغگو 
باشــد و صداقت نداشته و يا شخص را به گمراهي و تباهي و 
نابهنجاري بكشاند دوست دين و جان وي نيست بلكه دشمن 

جان و مال و آبروي اوست. 
بنابراين هركسي به طور طبيعي و عقلي بايد اين معيارها 
را به عنوان معيارهاي انســان سالم و شخصيت كامل بپذيرد 
و از آن پيروي كند. همچنين با بيان اين معيارها دانسته شد 
كه چرا نبايد با شــيطان و يا با كافران دوستي كرد و آنان را 

به عنوان دوســتان خود انتخاب نمــود.  به عنوان نمونه اگر 
خداوند در آيه 18 سوره مائده از دوستي با برخي از يهوديان 
و مســيحيان بر حذر مي دارد علت آن را نيز بيان مي كند و 
مي فرمايد كه آنها ادعاي دوستي و عشق به خداوند را مي كنند 
ولي در عمل اين گونه نيستند و صداقت ندارند؛ بنابر اين علت 
اصلي، همان عدم صداقت در كلام و عمل آنهاست كه مدعي 

دوستي هستند و در اين سخن خويش راست نمي گويند. 
كساني كه با افراد ناباب دوستي و ارتباط دارند در دنيا 
به خاطر افتــادن در بدبختي ها و در آخرت به خاطر رفتن 
به دوزخ اظهار تاســف مي كننــد و يكديگر را لعن و نفرين 
مي كننــد كه چرا بلا و عذابي چنين بر سرشــان آورده اند.
)فرقــان آيه 27 و 28 و نيز زخرف آيــه 66 و 67( ذلت و 
خواري )فرقان آيات 28 و 29( و گمراهي و تباهي )همان ( 
و هلاكت و مرگ )صافات آيه 51 تا 56( از آثاراين دوستي 

مخرب و زيانبار است. 
اين مطالب بخشــي از مباحثي است كه در قرآن درباره 
مسئله دوستي بيان شده ذكر همه مسائل مربوطبه دوستي 

در آيات قرآن حوصله و فرصت ديگري را مي طلبد.

بر اســاس تعاليم قرآن، پيامبــران الهی )ع( به اين نام 
خوانده و توصيف شده اند)اعراف، آيه 68؛ شعراء، آيات 107، 

)178 ،162 ،143 ،125
خدا در قرآن بيان می كند حضرت موســی)ع( پيش از 
پيامبری به سبب همان تقوای فطری، به عنوان امين شناخته 
شــده بود تا جايی كه بيگانه ای به سبب سلوک و رفتارش 
او را بــه عنوان »القَْوِيُّ الْمِينُ« به ديگران معرفی می كند؛ 
زيرا ايــن دو ويژگی در او چنان ظاهر بود كه به عنوان دو 
اسم خاص مطرح و حضرت موسی)ع( به اين اسماء معرفی 

می شود.)قصص، آيه 26(
جالب اينكه عفريت جنی در دربار حضرت ســليمان 
نبی)ع( نيز خود را به اين دو اسم معرفی می كند و می گويد: 

وَإنِيِّ عَليَْهِ لقََوِيٌّ أمَِينٌ.)نمل، آيه 39(
جالب تــر آنكه »محمــد امين« از لقب هــای پيامبر 
اسلام)ص( است كه سال ها پيش از بعثت با آن نام خوانده 
می شــد. ابن ســعد می گويد: »از بس كه ويژگی های نيكو 

در پيامبــر)ص( به كمال رســيده بــود، در مكه نامی جز 
»امين« نداشت«.( ابن ســعد، الطبقات الكبری، دارصادر، 
ج1، ص15  )بنابر گزارشی كه محمد بن جرير طبری نقل 
كرده  قريش پيش از آنكه بر پيامبر)ص( وحی شود، وی را 
امين می ناميد.)طبری، تاريخ طبری، 1378ق، ج2، ص290(
از ابوطالب عموی پيامبر نيز شــعری گزارش شده كه 
در آن رسول خدا)ص( را امين الله خطاب كرده است: ٲنتَْ 
ادِقُ القَْوْلِ لَالهَْوٌ وَ لا لعَِبُ )ابن  المَِينُ ٲمَِينُ اللهِ لَاكَذِبُ وَالصَّ

شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، 1379ق، ج1، ص56(
آن حضرت)ص( به سبب همين تقوای فطری و شهرت 
 به »امين« شايســتگی آن را يافــت تا در جايگاه امين الله

قــرار گيرد و وحــی را به گوش جهانيان برســاند. از امام 
علی)ع( در نهج البلاغه روايت شده كه فرمود: »خدا حضرت 
محمد)ص( را فرستاد تا هشداردهنده جهانيان و امين وحی 
باشد«.)نهج البلاغه، ص68( در كتاب تفسير قمی، در ذيل 
آيه »مُطَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ؛ هم مُطاع و هم امين اســت«)تكوير، 
آيه 21( واژه امين به امانت پيامبر تفســير شــده و از امام 
صادق)ع( در مورد اين آيه روايت شده كه يعنی: »فرمانش 
نزد پروردگار، نافذ و در روز رســتاخيز امين است«.)تفسير 
قمی،  ج2، ص409( همچنين در برخی از زيارت نامه ها كه 
از ائمه)ع( روايت شده از رسول خدا)ص( نه تنها امين الله بر 
مردم بلكه بر پيامبرانش است؛ از همين روست كه با تعبير 
»أمَِينِ الَلهّ عَلیَ رُسُــلِه« از ايشان در ادعيه ماثور ياد شده 

است.)ابن قولويه، كامل الزيارات،  ص201(
در بسياری از روايات ملاک تمايز ايمان راستين از ايمان 
ادّعايی ، ادای امانت معرّفی شده است؛ زيرا حقيقت ايمان جز 
در همان اصول اخلاقی نيســت كه پيامبر)ص( برای اتمام 

آنها به عنوان مكارم اخلاقی مبعوث شده است. )بحارالنوار 
جلد 67 و 68،  ترجمه موسوی همدانی ، ج 2، ص 365( 

امام صادق)ع( می فرمايد: الَمَكارِمُ عَشرٌ ، فَإنِ استَطَعتَ 
أن تكَونَ فيکَ فَلتَكُن...: صِدقُ الباسِ ، وَصِدقُ اللسِّانِ ، وَأداءُ 
يفِ ، وَ إطعامُ السّائلِِ ، وَالمُكافاةُ  حِمِ ، وَإقراءُ الضَّ المانةَِ ، وَصِلةَُ الرَّ
مُ للِصّاحِبِ ، وَرَأسُــهُنَّ  ذَمُّ مُ للِجارِ ، وَالتَّ ذَمُّ نائعِ ، وَالتَّ عَلیَ الصَّ
الحَياءُ؛ مكارم ده تاست: اگر می توانی آنها را داشته باش...: 
استقامت در ســختی ها، راستگويی، امانتداری، صله رحم، 
ميهمان نوازی، اطعام نيازمند، جبران كردن نيكی ها، رعايت 
حق و حرمت همسايه، مراعات حق و حرمت رفيق و در رأس 

همه، حيا.)غررالحكم، ج6، ص441، ح10926(
از آنجا كه ايمان با امانت عجين شده است، پيامبر )ص( 
فرموده اســت: »لا ايمان لمن لا امانة له؛ كسی كه امانتدار 

نيست، ايمان ندارد.« )بحار الانوار، ج 72، ص 116(
همچنين پيامبــر)ص( می فرمايد: »بــه كثرت نماز ، 
روزه ، حــج ، زكات ، كارهای نيک و طنين ناله های شــبانه 
 افراد نگاه نكنيد ، به راستگويی و ادای امانت آنان بنگريد.« 

)بحار الانوار ، ج 10 ، ح 115(
امام صادق )ع( در پيامی كه برای »عبدالله بن ابی يغفور« 
فرستاد فرمود: »نگاه كن و ببين كه علی)ع( چگونه و با چه 
وسيله ای نزد رسول خدا)ص( منزلت پيدا كرد ، پس تو نيز 
بدان ملتزم باش. علی)ع( با دو خصلتِ »صداقت در گفتار« 
و »ادای امانــت« ، آن منزلت رفيع را نزد پيامبر )ص( پيدا 

كرده است. )نورالثقلين ج 1 ص 496(
از نظر اميرمومنان علــی)ع( حفظ امانت و ادای آن از 
حقوق بين المللی اسلام است كه نه ايمان و عدالت شرط آن 
است و نه كفر و فسق مانع آن.)نهج البلاغه خطبه 25 بند 2( 
امــام صادق )ع( فرمود: »اگر ابن ملجم مرادی كه قاتل 
اميرالمومنيــن)ع( بود مرا بر امانتی امين گرداند به وی باز 

می گردانم.«)بحارالانوار،  ج 72 ، ص 115(

ســيد ساجدان و زينت عابدان نيز فرمودند: »اگر قاتل 
پدرم حسين بن علی )ع( شمشيری كه پدرم را با آن كشته ، 
پيــش من به امانت بگذارد به او بر می گردانم.« بحارالانوار، 

ج 72 ، ص 144(
از نظــر اميرمومنان علی)ع( ولايت مومنان و مردم در 
مقام حكومت و قضاوت امانتی الهی است كه بايد به درستی 
ادا شــود و مراعات گردد. ايشان به يكی از كارگزاران خود 
نوشت: »كاری كه بر عهده توست لقمه چرب و شيرين برای 
تو نيست بلكه امانتی بر گردن توست«)نهچ البلاغه، نامه 5(

ضرورت اهتمام به امانت های اخلاقی و اجتماعی
انسانها همان طوری كه لازم است تا امانت های الهی را 
صيانت كرده و به ســلامت به دست صاحب آن يعنی خدا 
بدهند؛ يعنی به وحی الهی به عنوان يک امانت اهتمام ورزند 
و آن را انجام داده وبه كار گيرند؛ چنان كه امانت نفس خويش 
را نيز بايد صيانت كرده و فطرت آن را تغيير ندهند و به خدا 
بدون ظلم و ستم تحويل دهند؛ همچنين لازم است تا هر 
گونه امانتی كه در اختيار آنهاست، صيانت كرده و با مراعات 
امانتداری آن را به صاحبان آن عودت دهند. خدا می فرمايد: 
خدا به شما فرمان می  دهد كه سپرده  ها را به صاحبان آنها 
رد كنيد؛ و چون ميان مردم داوری می كنيد به عدالت داوری 

كنيد؛ در حقيقت نيكو چيزی اســت كه خدا شما را به آن 
پند می  دهد. خدا شنوای بيناست.)نساء، آيه 58(

هر چند كه خدا در اين آيه سخن از امانات می كند كه 
مجموعه ای را شامل می شود، ولی يكی از امانت های مهم، 
قدرت قضاوت و حكومت است كه به عنوان امانت الهی در 
اختيار بشــر است و بايد به درســتی براساس نيت و قصد 
صاحب امانت به كار گرفته شــود و ظلم وســتمی در حق 
ديگری نشود. در حقيقت حكومت براساس عدالت و داوری 
عدل محــور، يكی از مهم ترين امانت هــای الهی در اختيار 
صاحبان قدرت اســت كه بايد به دورازخيانت آن را به كار 
گيرند و با عدالت ورزی نشان دهند كه مراعات امانت الهی را 
كرده اند. ولايت الهی كه دراختيار پيامبر)ص( و اوليای الهی 
قرار گرفته نيز يكی ديگر از مهم ترين جلوه های امانت الهی 
است كه بايد مراعات شود. كسی كه مدعی ايمان واطاعت 
است، نمی تواند معصيت كند؛ زيرا معصيت بر خلافت ادعای 
صداقت و امانت است. از همين رو خدا می فرمايد: ای كسانی 
كــه ايمان آورده ايد به خدا و پيامبر او خيانت مكنيد و نيز 
در امانتهــای خود خيانت نورزيد و خود می دانيد كه نبايد 

خيانت كرد.)انفال، آيه 27(
از نظر قرآن، پيامبران و اوليای الهی كسانی هستند كه 
شايستگی امانت عظيم ولايت و امامت الهی را می توانند به 
دست بگيرند وبه عنوان امنای الهی آن را تاديه كرده و حق 
امانت را به درستی ادا كنند؛ زيرا آنان خود »قوامين بالقسط 
و شــهداء لله« هستند و با عدالت تمام ، قضاوت و حكومت 

می كنند.)نساء، آيه 58(
خدا در قرآن به همسران هشدار می دهد كه براساس 
فطرت و اصول اخلاق فطری روابط ميان همســری را 
ســاماندهی كنند و هرگز به يكديگر خيانت ننمايند.

)نساء، آيه 34(

يكی از مشكلاتی كه دامنگير اهل كتاب است، توجيه 
خيانت در اموال غير اهل كتاب، به خاطر كفر و شــرک و 
مانند آنها اســت)آل عمــران، آيه 75(؛ در حالی كه اصل 
اخلاق فطری بر اين است كه انسان اموری چون عدالت، 
صداقت، امانت و وفا را نسبت به هر كسی حتی دشمنان 
مراعات كند؛ چنان كه اصول اخلاق اسلامی نيز آن را تاييد 
و امضا كرده است.)نســاء، آيه 135؛ نحل، آيه 61؛  توبه، 

آيات 12 و13(
چنان كه گفته شــد خدا در سوره انفال آيه 27 نه تنها 
ادای امانــت و ردّ آن را واجب دانســته ، بلكه تلاش برای 
حفظ امانت و نگهداری آن را ضروری شمرده است ، از اين 
رو يكی از خصال مومنان و نمازگزاران واقعی را امانتداری 

معرفی كرده است. 
انسان مومن هر چند كه می تواند براساس عدالت مثلی 
و تقابلی در برابر بدی ، بدی كند)يونس، آيه 27( و در برابر 
نيكی، نيكی كند)الرحمن، آيه 60( و مقابله به مثل كند)بقره، 
آيه 194( ، ولی اقرب به تقوا اين اســت كه عفو و گذشــت 
نمايد)بقره، آيه 237( و بالاتر از آن اين است كه بر اساس 
اكرام با جاهلين بی خرد عمل كرده و با ايثار از حق قطعی 

خويش حتی به آنان احسان كند.)فرقان، آيه 72(


